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  چکیده:

بحث فقر و فقیر در نظرگاه عارفان و صوفیان جایگاهی بس مهم دارد. خواجه عبداالله در تعریف فقر 

  ». فقر نامی براي بیزاري جستن از دارایی و دارا دیدن خویش است«گوید: می

بیند، قشیري شعار اولیا و پیرایۀ اصفیایش دانسته و الدین رازي، آن را با عزت و افتخار همزاد مینجم

خواند. نوري، فقر را با آرامش، ایثار همراه دیده و رویشان را گزیدگان خدا و موضع رازهاي او مید

نگرد. ابوحفص فقر را در سخا و فراخ دستی و نیز برتري داد ابوسهل خشاب آن را با عزّ و عرش می

آن کسی  انی، فقیر راداند. عبدالرزاق کاشکند و ابن جلا شرف فقر را زیبندة خرامیدن میبرستد معنا می

الدین، فقر را با قناعت، امنیت، داند که هیچ دارایی و موجودیتی جز براي خدا نبیند. مولانا جلالمی

داند و سعدي هم آن را با بذل و بخشش، تقوي، ناز، استغناي معنوي و نهایتاً نور ذوالجلال درآمیخته می

هرکاري را در وادي سلوك به وفق فقر عالی نگرد. شبستري قناعت و آزادگی همریشه و همسو می

هایی چون قناعت، تنعم، خرسندي، بر تاج و تخت خسروي، ارزشهم  -حافظ -الغیبیافته و لسان

آز ستیزي، بلندهمتی، کرامت، حشمت، دولت عشق، نازیدن بر فلک و حکومت بر ستاره را همه یکجا 

  بیند.در فقر می

ز اي امل بر عرفان، حماسه، شکوه و سرفرازي دانسته و مجموعهعلامۀ اقبال لاهوري، فقر را مشت

شــمرد انســان فقیر، انســان عنوان ثمرات و برکات آن برمی هاي حکمی، ارزشــی و آیینی را بهآموزه

  .آرمانی اقبال است

  ها: کلید واژه

  .آلنیازي، فخر، درویشی، عرفان، حماسه، انسان ایدهفقر، بی

                                                 
 azizollahsalari@iribu.ac.ir ایران استادیاردانشگاه صدا و سیما. -1



  پیشگفتار

فیلسوف فرزانه و شاعر گرانمایه، در )، مصـلح بیدار، عارف و  1877-1938علامه اقبال لاهوري (

گوید. سخن می» فقیر«و » فقر«از  -رسـند بیت می 9000که به  -اشجاي جاي کلیات اشـعار پارسـی  

کند، کدام فقر بوده و فقیر و درویش موردنظر وي کیست و پردازي میفقري که اقبال دربارة آن نکته

تصـادي فرودستان و استضعاف محرومان دارد؟ یا  هایی اسـت؟ آیا ارتباطی با فقر اق داراي چه ویژگی

ــوفیان و عارفان  ــیري، نجم -نه، همان فقر و درویشــی اســت که ص الدین رازي، خواجه همچون قش

حماسه  مندتر از این، بااند؟ یا نه، فراتر و شکوهعبداالله، مولانا، حافظ و ... نسبت به آن نازیده و بالیده

ــت؟ آیا اقبال فقر فخرآمیز پیامبر (ص) و اولیاء (س) را در  و دلیري و پـایـداري هم در آمیختـه    اسـ

 هایش پردازش کرده، یا مقصودي دیگر را پی گرفته است؟سروده

ــت، فراتر از او به فقر عارفانه   زوي که ا ــق گرفته اسـ ــرمشـ مولانا جلال الدین محمد بلخی سـ

ش، طلبانه و رهایی بخشهاي استقلال نگریسـته و در کشـاکش مبارزات سیاسی و فرهنگی و کوشش  

عرفان را با حماسـه در آمیخته و فقر و فقیر را با ژرفا و گستردگی فراتر و فزون تري نسبت به اهالی  

دلی، طاغوت بینی و زندهمانند: راهها و مفاهیمی چون ســـلوك پی گرفته و تجربه نموده اســـت. واژه

، سازيفریادگري، دلیري و حماسهسـتیزي، صـدق، اخلاص، نیاز، سوز و درد، تسلیم و رضاي حق،   

حکمت و قوت، خودآگاهی، ســلطانی و کراّري، امارات معنوي، رازدانی و صــاحب نظري، غیرت و 

ــنزنـدگی خدامحور، بلندهمتی و بی  ــمیري و پایندهقراري، یقین، امید، روشـ دلی، چیرگی بر دو ضـ

که از وسعت  آرمانی اقبال اســتجهان، عریانی، هیبت و جلالت، و آرزومداري. انسـان فقیر، انسـان   

  کند. فقر او حکایت می

ــته و به خدا   فقر ایده ــان فقیر از تعلقات رس ــانی آرمانی او که همان درویش مرد و انس آل و انس

  پیوسته و مرد غوغا وحماسه آفرین و متعالی و رهایی بخش، بیانگر شکوه فقر اقبال است. 

و  هاي اقبال، ابعادکاوي در ســرودههاي عارفانه و نیز ژرفدر این نوشــتار برآنیم تا با بیان دیدگاه

  هاي آن را بازشناسیم.آل وي را بیان نموده، و آموزههاي فقر و فقیر رؤیایی و ایدهویژگی

  فقر عرفانی و حماسی در نگاه عارفان 

جسته ال برهاي انقلابی و عرفانی اقبها و اندیشههایی اسـت که در سروده فقر و فقیر از کلید واژه

ــان می ــادي معمول دهد. بیو محوري نش ــود وي از این واژه، فقر اقتص که در احادیث  -گمان مقص

عنوان دیوار به دیوار کفر شـناخته شـده و به فرمایش حضـرت رسول(ص): اگر از دري وارد شد،    به

ه چنین فقري کهاي دین و روح تعالیم پیامبران با نیست. جوهر آموزه -ایمان از در دیگري برون رود

پیامد بیداد و نابرابري است، در ستیز بوده، زدودن فقر و غنا بخشیدن به فقیران از آرزوهاي پیشوایان 
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ــخنان و نیایش ــمار آمده و در س ــود. آموزههاي آنان به نیکی دیده میدین به ش هایی چون قســط، ش

ی و تأمین معیشت فقیران عدل، مسـاوات، زکات، صـدقه، انفاق، جود و احسان، همگی روند فقرزدای  

ــوایان دینی اثبات می  ــمانی و متون و پیش ــوي انبیا و کتب آس کند. فقري که عارفان از آن دم را از س

) بوده که به تعبیر رشــیدالدین میبدي یزدي، 15(فاطر /» انتم الفقرا ء الی االله«زنند، تفســیر و تبیین می

چشم  اشتن نظر به کونین، و همواره نظر االله پیشفقر خلقتی (حدوثی و تکوینی) و نیز فقر صفتی (ند

ــت: فقیر    ــت که خود گفته اس ــتن و نیز از همه درویش بودن و به حق توانگر بودن) اس خویش داش

- 8/181: 1381اوست که در دو جهان جز حق دست آویز نبیند و نظر با خود ندارد. (میبدي یزدي، 

180(  

  )2/378تا: (قمی، بی»: الفقر فخري و به أفتخر« و همان افتخار پیامبر (ص) است که فرمود:

  کنم.فقر افتخار من است و به وسیلۀ آن افتخار می

  همچنین فرمایش پیامبر(ص):  

».هأهلزٌّ لألفَقرُ ع «  

  )31:1383(هجویري، 

  فقر مایه عزت درویشان است. 

   الجنّۀو: فُقراء امُتی ملوك أهلِ 

  )137: 1358(اسفراینی، 

  اند.  یشان امت من پادشاهان اهل بهشتدرو 

نیازي از دیگران است. اکنون اندیشه حسـن چنین فقري، عین نیاز دیدن خویش به خداوند و بی 

  نگریم اي از پیران طریقت را در این باره میو گفتار پاره

  ابوسعید ابوالخیر: -1

  ألفقرُ هو الغنی باِاالله 

  )26:1383(هجویري،

  داشتن خداوند است. فقر بی نیازي با

  خواجه عبداالله انصاري:  -2

  »1الملکه یۀِمن رؤ ئۀِألفقرُ اسم للبرا«

  )150: 1383(انصاري، 

  فقر نامی براي بیزاري جستن از دارایی و دارا دیدن خویش است.

  کند:چنین توصیف می -که همان فقر مراد ما است -وي درجۀ نخست فقر را
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الزهاد؛ و هو نفض الیدین من الدنیا ضـبطاً او طلباً و اسکات اللسان عنها ذماً  الدرجۀ الاولی: فقر «

  (همان)» 2او مدحاً و السلامۀ منها طلباً او ترکاً و هذا هو فقر الذي تکلموا فی شرفه

داري درجه نخسـت، فقر زاهدان است؛ و آن عبارت است از آن که بنده دو دست خود را از نگه 

] دنیا بیفشـاند. و زبان خود را از نکوهش و یا سـتایش دنیا خاموش سازد [چرا   یا طلب او [و یا ترك

که نکوهش دنیا و ستایش دنیا، هر دو تعرض به دنیا و اشتغال به آن است.] و از [بیماري] طلب و یا 

ــخن    ــیلت] آن س ــرافت [و فض ــت که در ش ــالم ماند. و این همان فقري اس ترك دنیا [در امان و] س

  آن جا که از رسول گرامی(ص) روایت شده است: الفقر فخري: فقر مایۀ افتخار من است.اند؛ تا گفته

نیازي از دیگران اســت؛ همان گونه که در دعاهاي معصــومان(ع) آمده   مایۀ غنا و بیاین فقر، بن

  »: اللهم اغننی فی الافتقار الیک«است که: 

  )72/31: 1403(مجلسی، 

  نیاز گردان.ت، از دیگران بیخدایا! مرا با احساس نیاز به خود

ه و اختیار و تحقیق تقسیم کرد فقر درویشـی را به سه فقر اضطرار » صـدمیدان «خواجه عبداالله در 

آن فقر که اختیار اسـت سه است: یکی درجه است و یکی قربت است  «گوید: و درباره فقر اختیار می

بت است با رضاست و آن چه با و یکی کرامت است. آن چه درجه است با قناعت است و آن چه قر

  )49: 1390(همو، » با ایثار است.کرامت است، 

 گیردخواهد و نه درجایگاه طلب قرار میجنید بغدادي: نشـانه فقیر صادق آن است که نه می  -3

  )102: 1382(سراج طوسی،  نشیند.و اگر در چنین جایگاهی قرار گرفت، خاموش می

ــانه فقیر «ابراهیم خواّص:  -4 ترك الشــَکوي وإخفاء أثرُ البلوي [ترك شــکایت و  » صــادقنش

  )49م:1914(سراج طوسی،  ها ست ].پوشیدن پیامد آزمون

  .»الفقر فخري«عزت فقر هرگز روي مذلّت نبیند؛ فقر و فخر همزادند که «الدین رازي: نجم -5

لی به حق تعاپس فقر مورد افتخار، همان فقري اسـت که رهاوردش احسـاس راستین نیاز نسبت   

ــت؛ فقري کـه بـه لحـاظ نظري و از نگاه حکمت متعالیه، امکان فقري، فقر     و بی نیـازي از غیر اوسـ

خدا  عنایاتبی«بدانیم که  شـود و وجودي، لیسـیت ذاتیه، هویت تعلقی و اضـافۀ اشــراقیه خوانده می  

  »هیچیم هیچ.

ه و اصفیا و اختیار حق سبحان درویشـی شعار اولیا بود و پیرایۀ « گوید:ابوالقاسـم قشـیري می   -6

تعالی خاصـگان خویش را از اتقیا و انبیا علیهم السـلام؛ و درویشان گزیدگان خدایند از بندگان او و   

موضـع رازهاي او... و درویشـان صـابر همنشینان خداي باشند در قیامت؛ و چنین خبر آمده است از    

  )453: 1361(قشیري،  »رسول صلی االله علیه و سلم.
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است که جز به خداوند نسبت به هر » هاییشـررآزاده «و درویشـی نقطۀ قوتی شـگرف براي   فقر 

  اند.چیزي مستغنی

ــبلی: [فقر یعنی]  ــتغنی نگردي.«ابوبکر ش ان: (هم »آن که بدون خداي عزَّ و جلَّ به هیچ چیز مس

460(  

ــت و بلاهـا    ــی دریـاي بلاسـ ــت.)ألفقرُ بحرُ البلاء و بلاء کـلُِّ عزّ (درویشـ  ي وي جمله عز اسـ

  )349 :1380 نیا،(صدري

ــتی. «نوري گوید:  -7 ــتی و ایثار بود به وقت هس ــفت درویش آرام بود به وقت نیس ان: (هم» ص

460(  

ر مرا فقر و ذُلّ. گفتم که فقر و عزّ. گفت: فق«منصور مغربی گوید: ابوسهل خشاّب کبیر گفت:  -8

  (همان)» و ثري. گفتم: نه که فقر و عرش.

تر ندارد از ستدن؛ و سخا گاه که دادن دوستفقر درسـت نیاید کس را تا آن «ابوحفص گوید:  -9

دست را چیزي دهد؛ سخا آن است که از نیستی سخاوت کند با آن دسـت، تنگ نه آن اسـت که فراخ 

  ) 461که دارد. (همان: 

 باشی و گرداشتی از آنچیزي از خود نداشته  فقر آن اسـت که] «[ابوعبداالله ابن جلا گوید:  - 10

  )102 :1382 (سراج طوسی،» تو نباشد و از آن جا که از آن تو نبوده، بدانی از آن تو هم نخواهد بود.

: (همان» اگر نه شــرف تواضــع بودي، حکم فقیر آن اســت که در رفتن خرامیدن کند.«نیز گوید: 

462(  

ویرانگر کجا؟ یکی همراه با مناعت حال این فقر سرفرازانه و عزت منشانه کجا و فقر ذلت بار و 

ــأن و حقارت. یکی  طبع، قدرت روحانی و معنوي و فرازمندي و دیگري با فرومایگی و تخفیف شـ

آمیز و سزاوار خواري. یکی زیبا و دل انگیز و دیگري زشت و سزامند نازش و بالیدن و دیگري وهن

  انگیز.نفرت

دارد، شرف فروتنی و خاکساري است؛ باز می چه که صـاحب مقام فقر را از غرور و خرامیدن آن

  وگرنه فقر زیبنده تفاخر است.

فقیر در زبان اهل تصــوف بر کســی افتد که خود را بدین صــفت بیند و « امام محمد غزالی: -11

این حالت بر وي غالب باشـد که بداند هیچ چیز ندارد و هیچ چیز به دست وي نیست در این جهان  

  »صل آفرینش و نه در دوام آفرینش.و در آن جهان؛ نه در ا

اي دو سـویه یعنی نظري و عملی فقر را تبیین نموده اســت. وي  روشـن اســت که غزالی به گونه 

ــت،  ــان و جهان را و این که حدوثا وً بقاءبه حق تعالی نیازمند اسـ امکان فقري و هویت تعلقی انسـ
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وجودك ذنب لأیقاس «گوید: خنیاگر میاي داند همان که جنید بغدادي، از زبان مطربهاســاس فقر می

  )433: 1333(مدرس تبریزي، » به ذَنب.

وجود تو (قائل شــدن به وجودي مســتقل براي خویش)، گناهی اســت که هیج گناهی با آن قابل 

    .مقایسه نیست

رد؛ زیرا گیبه درستی که همه گناهان به خودبینی و احساس استغنا و استقلال براي خود شکل می

  گفته مولانا:  به 
  

ــت  ــاســ ــا گــفــتــن زمن ترك ثن   ایــن ثــن
  

ــت    ــتی خطــاسـ ــتی و هسـ   کین دلیــل هسـ
  

ــت بود    ــایــد نیســ ــت او بب   پـیـش هســ
  

ــتی پیش او کور و کبود     ــت هسـ   چـیســ
  

  )26: 1362(مولوي،     
  

هاي بسیار دیگر احسـاس هسـتی و استقلال وجودي، خطایی است که سر آغاز خطاها و کژروي  

است . پس هم در نظرگاه ما نسبت به هستی و هم در احساس و درك وجدانی ما، سیطره فقر و نیاز 

  دمادم به حضرت حق، سازنده و رهایی بخش است؛ زیرا:  
  

ــایــه  ــتیم جز سـ   اي ز خویشمــا هیچ نیسـ
  

ــ   ــن ــیــن آی ــت آی ــدیــدن اســ   ه خــود را ن
  

  )151: 1381(امین پور،     
  

  شود.  رو زوایاي گوناگون مقام فقر و برکات آن بیشتر رو میاز این

و مراد من در نامرادي، و  اما آن چه نصـبیۀ من است و کام من در ناکامی «نجم الدین رازي  -12

اي محمد این چه سرّ است »...فخريالفقر «هستی من در نیستی، و توانگري و فخر من در فقر است 

حبت کنی؟ زیرا که راه ما بر عشق و مکنی و به فقر فخر میکه تفاخر به پیشـوایی و سروري انبیا نمی 

  »است و این راه به نیستی توان رفت؛ و پیشوایی و سروري و نبوت همه هستی است...

  گوید:کمال الدین عبدالرزاق کاشانی در باب فقر می -13

ــم للبرائه من رؤیه الملکه«قیر هو الذي لایري الملک إلاّ االله، فلهذا قال: فـالف « من لم ف». الفقر اسـ

فقد ادعی )» 3/20أســلمت وجهی الله («یخرج عن نفســه الله تعالی و لم یصــل إلی حقیقه معنی قوله: 

  )300:1372-299(کاشانی، » فیها الملک و لم یصح له الفقر.

ــت که هی چ دارایی و موجودیتی جز براي خداوند نبیند. پس از این رو [خواجه پس فقیر آن اسـ

عبداالله انصــاري] گفت: فقر نامی اســت براي بیزاري جســتن از دیدن مالکیت و دارایی ... بنابراین   

ــوي    ــلمت وجهی الله (روي دل به سـ هرکس براي خـدا از خود برون نرود و بـه حقیقت معناي اسـ



 217/ فقر عارفانه و حماسی 

  هنوز بر ادعاي موجودیت خویشتن است و به مقام فقر نرسیده است. نهیم) نرسیده باشد،خداوند می

فقر عالی و عارفانه، از سر پرهیز و قناعت و یا زندگی موحدانۀ حقیقی است؛ نه از سر گداخویی 

  گري. و تکدي

  مولانا جلال الدین محمد بلخی:  -14
  

ــی    ــت م ــاع ــن ــا   در ق ــق ــزد از ت ــری   گ
  

ــل همچون گــدا    ــه از لــئــیــمی و کســ   ن
  

ــت     ــاعــت وز تُقــاســ   قـلـتـی کــان از قن
  

ــت      ــان جــداســ   آن ز فـقـر و قلــت دون
  

ــهــد  حــبــه ــر ن ــابــد ســ ــی   یــی آن گــر ب
  

ــه هــمــت مــی      جــهــدویــن زگــنــج زر ب
  

  )781:1362(مولوي،     
  

  هاي بسیار دارد؛ از جمله:  الدین بلخی در وصف فقر، سخنمولانا جلال
  

ــو   ــر را روزي دو ت ــق ــن ف ــان ک ــح ــت   ام
  

ــا بــیــنــی    ــه فــقــر انــدر غــن ــا ب   دو تــو ت
  

ــا فـقر و بگــذار این ملال    ــبـر کـن ب   صـ
  

ــت نور ذوالجلال     زان کــه در فــقــر اســ
  

  )118(همان:     
  

  نیز:
  

ــت و مجــاز       فـقـر فـخـري نزگزاف اســ
  

ــاز    ــت و ن ــد هزاران عزّ پنهــان اســ   صــ
  

  )117(همان:     
  

ــی    ــن ــد ســ ــر آن آم ــه ــخــري ب ــر ف ــق   ف
  

ــی       ــن ــزم در غ ــری ــان گ ــاع ــم ــا ز ط   ت
  

  )856(همان:     
  

ــن   ــر از ای ــق ــاودان ف ــد ج ــخــر آم   رو ف
  

ــان     ــت نــارســ ــه تقوا مــانــد دســ   کــه ب
  

  )545(همان:     
  

افتخار به فقر در دیدگاه مولوي هم چون سـعدي و شاید فراتر از آن است. این افتخار نه شعاري  

مداري و نازش و گردن فرازي حقیقی برخوردار است. و مجازي و اعتباري، که از ارجمندي و عزت

خویشـتن بانی و نیز استغناي از شهوت دنیاست. وي صد هزاران سربلندي و   فقري که از سـر تقوا و 

داند. این فقر به ظاهر تهیدستی و نداري است؛ اما در واقع سراسر پیروزمندي را در این فقر نهفته می

   .غنا و استغناست. مقامی عرفانی که جلوه گاه نور ذوالجلال است

وراخ کردن و شکستن کشتی توسط حضرت خضر، وي با اشـاره به ماجراي موسی و خضر و س 
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  بیند:راز آن را در رهایی و امنیت می
  

ــکســــت  ــتی را براي آن شـ ــر کشـ   خضـ
  

ــت     ــتــی از فــجــار رســ ــد کشـ ــا تــوان   ت
  

  رهد، اشــکســته شــو  چون شــکســته می 
  

ــقــر رو     ــدر ف ــت، ان ــقــر اســ   امــن در ف
  

  )762(همان:     
  

ــخــت گرفتن بر مولانـا فقر را مــایـه رهـایی و امنیـت و آرامش روان و جــان می     داننــد. فقر سـ

  هاي نفسانی و در تنگنا نهادن امیال دنیایی، براي نجات یافتن از گناه و فسق و فجور است.  خواهش

الدین ســعدي شــیرازي: شــیخ اجل ســعدي، فقر عالی را در ســاحت قناعت  شــیخ مصــلح -15

  جوید:می
  

  قـــنـــاعـــت تـــوانـــگـــرم گـــرداناي 
  

ــت      کــه وراي تــو هــیــچ نــعــمــت نیســ
  

  )99: 1369(سعدي،     
  

  یا:
  

ــت    گنج آزادگی و کنج قنـاعت ملکی اسـ
  

  که به شــمشــیر میســر نشــود ســلطان را   
  

  رود از بــاغ بــه دلتنگی و داغآن بــدر می
  

ــکند زندان راوین بـه بازوي فرح می      شـ
  

  )785(همان:     
  

  نیز:
  

ــورد     ــر خ ــی گ ــان ــم ن ــی ــدا ن ــرد خ   م
  

ــر      ــی دگ ــم ــی ــد ن ــن ــان ک ــذل درویشــ   ب
  

ــاه     ــادشــ ــرد پ ــگــی ــمــی ب ــی ــل ــک اق ــل   م
  

ــر      ــمــی دگ ــی ــل ــد اق ــن ــان در ب   هــمــچــن
  

  )40(همان:     
  

یدي که گفتا نشن«آید: سعدي دربارة توانگري و درویشی در پاسخ به مدعی فقر و درویشی بر می

رد اي اســـت که مطایفهپیغمبر(ع) گفت: الفقر فخري؟ گفتم خاموش که اشـــارات خواجه(ع) به فقر 

  )165(همان:  »میدان رضااند و تسلیم تیر قضا؛ نه اینان که خرقۀ ابرار پوشند و لقمۀ ادرار فروشند.

اي از آمیز، که آمیزهمایه و وهنپیداسـت که فقر و درویشــی در نگاه ســعدي، نه فقر انفعالی و بی 

ــاي   ــت و به دادهقنـاعت و عزت نفس، آزادگی، عریانی از عیوب اخلاقی و رضـ هاي خداوندي اسـ

قناعت نقطه مقابل طمع و دنیاخواهی اســـت. طمع و حرص و آز، مایه تملق، وابســـتگی، خواري و 

  سرکوب روح آزادگی است.
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شـیخ محمود شـبسـتري، هر کاري را که در وادي سلوك از باب فقر عالی و معنوي نباشد، همه    

  داند:مقدمات و عوامل بزرگی طلبی و نیرنگ می
  
ــت  در   یـن هـر چیز کو نز بــاب فقر اســ
  

ــت      ــتدراج و مکر اسـ ــبـاب اسـ   3همـه اسـ

  
  )439 :1385 (ثروتیان،    

  

  گوید:لاهیجی در این باره می

یعنی در طریق عبادت و سـلوك و ریاضت، هر چیز و هر حالتی که بر سالک روي نماید و بر او  

موجب هستی و انانیت سالک ظاهر شـود، آن چیز نه از باب فقر و شـرایط سـلوك باشد و ظهور آن    

گردد،آن همه البته اسـباب استدراج یعنی طلب درجات و بزرگی کردن و مکر است که حضرت حق  

: 1337(لاهیجی،  آن را برایشــان جهت جذب عوام ظاهر گردانیده تا به ســبب آن در ضــلالت افتند.

653(  

با قناعت و درویشی  الدین محمد حافظ شیرازي: خواجه حافظ هم براي فقرخواجه شمس - 16

  2بیند:شناسد و آن را از تخت پادشاهی فراتر میمقامی بس ارجمند می

  
ــاعــت نــمــی       بریممــا آبـروي فـقـر و قـن

  
ــت      ــه بگوي کـه روزي مقدر اسـ   بـا پـادشـ

  
  )38: 1382(حافظ،     

  

  یا:  
  

  درین بازار اگر سـودي اسـت با درویش خرســند است  
  

  

ــی و    ــنــديخــدایــا منعمم گردان بــه درویشـ   خرسـ
  

  )441(همان:     
  

  )345(همان:    
  

  همچنین است ابیات بسیار دیگر که کاملاً رنگ و بوي عرفانی و معنوي دارند:
  
ــنــد اي دل - ــلطنــت فقر ببخشـ   اگرت سـ
  

ــاهی     ــا م ــاه بود ت   کـمترین ملــک تو از م
  

  )490(همان:     
  

ــه مـن ارزانی دار    ــا ب   دولــت فـقـر خــدای
  

  من استوتمکین حشمتکاین کرامت سبب  
  

  
  
  
  

  )52(همان:   
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  پایان دوستگنج حسـن بی بهبردمکه رهمن -
  

  همچو خودرا بعد از این قارون کنمصـــدگداي  
  

  )350(همان:     
  

ــتی بین  گـداي میکـده   -   ام لیـک وقـت مسـ
  

ــتــاره کنم     کــه نــاز بر فلــک و حکم بر سـ
  

  
  

  )349(همان:   
  

  ســامان نماید کار ما ســهلش مبینگرچه بی-
  

  کاندرین کشــور گدایی رشــک ســلطانی بود  
  

  )219(همان:     
  

  که چون از سر فقر و افتخاربینعشقدولت -
  

ــلطنت می   ــۀ تاج سـ   شـــکند گداي توگوشـ
  

  )412(همان:     
  

  مـرا گـر تـو بگــذاري اي نفس طــامع    -
  

ــاهــی کــنــم در گــدایــی    ــادشــ   بســــی پ
  

  )459(همان:     
  

  پیر دردي کش مـا گرچـه ندارد زر و زور   -
  

  خوش عطـابخش و خطـاپوش خـدایی دارد     
  

  )127(همان:     
  

و آزادگی خواهد بود؛ به  آري، این فقیري و قناعت پیشـگی، سـراسر شکوه و سربلندي و رهایی  

فقیر صادق، درویش رها و خرسند  زند.می فروشد و به آن طعنهاي که بر ملک پادشاهی فخر میگونه

ــت. به گفته غزالی، پیامبران(ص) ــتی  « فرمودند: اس ــت، دوس ــت و کلید بهش هر چیزي را کلیدي اس

زد ترین بندگان ناند و فرمود دوستدرویشـان صـابر است که ایشان روز قیامت همنشینان حق تعالی  

دهد راضی اي که میحق تعالی، درویشی است که بدانچه دارد قانع است و از خداي تعالی در روزي

  )676: 1361(غزالی، » است.

ی که لسان الغیب، گوهر گرانسنگ فقر را به خوبی دریافته و گداي این عرصه را پادشاه به درسـت 

داند و آرزو و دعاي وي آن است که خداوند دولت فقر به اوعطا و فراتر از آن، محسود پادشاهی می

اش کرامت، حشـــمت و اطاعت اســـت. فقري که فقیرش به افلاك فخر بفروشـــد و بر کند که ثمره

  رمان براند.ستارگان ف

را رسـمی اسـت و حقیقی. رسـم او عدم املاك است و حقیقت او     فقر«عبدالرحمن جامی:  -16

  )8: 1370(جامی، .» خروج از احکام صفات و سلب اختصاص چیزي به خود

  فقر و فقیر در اندیشۀ اقبال

قیر ي فقر و فوري است که پرمغزترین معنا و مفهوم را براعلامه اقبال لاهوري یگانه دانشور دیده

نها به آ -هایی شـــیوا و پربارو در قالب ســـروده -بیان کرده و به وســـعت و ژرفایی فراتر از دیگران
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هاي معنوي و عرفانی مانند قناعت اي از اوصاف و ویژگیپرداخته است. آن چنان که گویی مجموعه

نیازي ی و بیبه حق تعال پیشگی، دلیري، گسستن از تعلقات، بریدن از پاي بست دنیا، نیازمندي شدید

بخشــی، دلی، گرمی، شــوریدگی، طاغوت ســتیزي، فریادگري، رهاییاز خلق، زهد و درویشــی، زنده

  ناپذیري و ... را در بردارد.غیوري، شکست

  هاي فقر در نگاه اقبالویژگی

 دلی:بینی و زندهراه -1

ــینی می ــاحب دلی غنی، داند که تجرد و دل کندن از تاقبال خود را فقیر راه نشـ علقات، او را صـ

صوفی و خرفه  عناوین دیگر چون شیخی و شاعري و رومتکی به حق و قویدل نموده است و از این

  نهد.آیند، فرو میپوشی را که در برابر فقرا چیزي به شمار نمی
  

ــان راه ز عـقــل هـزار حیلــه مپرس      نشــ
  

ــق کمــالی ز یــک فنی دارد      بیــا کــه عشـ
  

  ، نه خرقه پوش اقبالنه شـیخ شهر، نه شاعر 
  

ــت و دل غنی دارد    ــین اســ   فقیر راه نشـ
  

  )250: 1343(اقبال،     
  

ــدگــان آب و گــل   ــت فقر اي بن   چـیســ
  

ــده دل     ــک زن ــن، ی ــی ــاه راه ب ــگ ــک ن   ی
  

  )461(همان:     
  

ــت    ــن اســ ــی ــق ــۀ ذوق ی ــگــان ــی   خــرد ب
  

ــین اســــت      قمــار علم و حکمــت بــدنشـ
  

ــرزد    ــی ــد و رازي ن ــام ــوح   دو صــــد ب
  

ــمش      راه بین اســـت بــه نــادانی کــه چشـ
  

  )482(همان:     
  

 هاي غیرخدایی:نفی ارباب و قدرت -2

 نظام بخشــد که با شــاهان وهاي متصــف به آن قوت و دلیري میفقر اقبال، چنان به او و انســان

ــاهی در می ــیده که به غلامی آن  پادش ــجاعت بخش افتد. غنا و اقتدار چنین فقري چنانش عزت و ش

ــته نازد. حقا که باطن فقر می ــت. همان آیت  »لا اله الا االله«در حکمت خودي اقبال، تحقق بایسـ اسـ

 کردند، هرگز زنجیري ونجات بخشـی که به گفته عبدالرحمان کواکبی اگر مسلمانان آن را عملی می 

  )77: 1363(کواکبی،  ماند.اسارتی و استعماري باقی نمی

ــتگیاین مرد فقیر بـا وجود نابرخورداري از امکانات زندگی به   ــبب زهد و وارسـ اش، چنان سـ

 به تعبیر مولی علی(ع): شود.نماید که تخت شـاهنشاهی از عظمت و هیبتش لرزان می شـکوهمند می 

  )402: 1380(سیدرضی، » صغرَُ ما دونه فی أعینهِم.عظُم الخالقُ فی أنفسُهِم فَ«
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  ند.خداوند در دل و جان آنان بزرگ، پس دیگران در دیدگانشان کوچک مقدار

گمـان اگر چنین بزرگمردان فقیر و چنین درویش مردانی در میـان ملتی قد برافزاند، هرگز آن   بی

ــعار اقبال را در این باره  ملت فرو نمی افتد و طعم شــکســت و خواري را احســاس نخواهد کرد. اش

  بنگرید:
  

ــی       ــم ــی ــل ــت ک ــی ــوک ــل ــا م ــد ب ــت   دراف
  

ــی    ــري، ب ــی ــق ــیف ــلاهــی، ب ــمــی ک ــی ــل   گ
  

ــازي    ــد کــه ب ــاشــ   تقــدیر هــايگـهـی ب
  

ــیــمــی     ــر از نسـ ــرصـ   بــگــیــرد کــار صـ
  

  )464(همان:     
  

ــت    هــنــوز انــدر جــهــان آدم غــلام اســ
  

ــت      نظــامش خــام و کــارش نــاتمــام اســ
  

ــم        ــاه ــن ــی پ ــت ــی ــر آن گ ــق ــلام ف   غ
  

ــت         کــه در دیـنـش مـلوکیــت حرام اســ
  

  (همان)    
  

  گوید:یم» پس چه باید کرد اي اقوام شرق«علامه اقبال در مثنوي 
  

ــت فقر، کــار خویش را  ــنجیــدن اســ   سـ
  

ــت    ــه پــیچیــدن اســ   بــر دو حــرف لا ال
  

ــم    ــی ــظ ــرآن ع ــرگ و ســــاز او ز ق   ب
  

ــم     ــگــنــجــد در گــلــی ــی ن   مــرد درویشــ
  

ــر    ــی ــق ــرد ف ــد م ــت ــن درف ــی ــلاط ــا ســ   ب
  

ــر       ــرزد ســــری ــا ل ــوری ــوه ب   از شــــک
  

ــلوك    قــلــب او را قوت از جــذب و سـ
  

ــعــرة او: لامــلــوك     ــلــطــان ن ــیــش ســ   پ
  

ــرد         ــب ــدر ن ــی ان ــت ــل ــد م ــت ــف ــی ــرن   ب
  

  درویش مردتــا در او بــاقی اســــت یــک   
  

  واي مـــا اي واي ایـــن دیـــرکـــهـــن
  

ــه مــن    ــه تــو داري ن ــیــغ لا در کــف ن   ت
  

  دل زغـــیـــراالله بـــپـــرداز اي جـــوان 
  

ــاز اي جــوان     ــه در ب   ایــن جــهــان کــهــن
  

  )461-463: 1388 (اقبال،    
  

  صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد: -3

مال و مقام دنیایی. ثروت و علامه اقبال بر این باور است که توفیق و عافیت در حال است نه در 

ــتی و پاکی و ــلی و مبارك همان راسـ نیاز و دردمندي  دارایی نجات بخش آدمی نبوده و ثروت اصـ

  دردرگاه حق تعالی است: 
  

ــال     ــتــی من   فـقـر خـواهـی، از تــهــی دسـ
  
  
  

ــال      عــافیــت در حــال و نی در جــاه و م
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ــوز و درد  ــدق و اخلاص و نیــاز و سـ   صـ
  

ــرخ و ز    ــیم و قمــاش سـ   ردنی زر و سـ
  

  )392: 1343(اقبال،     
  

  تسلیم و رضاي حق: -4

مقام فقر یکی از مقامات سلوکی و عرفانی است؛ اما در حکمت خودي اقبال گویی مقامات دیگر 

و فراتر چون تسـلیم، رضـا و فنا را در بر دارد و با یک دگر دیسـی معنوي و روحی، سرانجام گوهر    

  آورد: تابنده آدمی را از صدفش برون می
  

ــت   ــاس ــلیم و رض ــوق و تس   فقر، ذوق و ش
  

ــت       ــطفــاســ ــاع مصـ   مــا امـیـنـیم این مت
  

  بــر مــقــام دیــگــر انــدازد تــو را      
  

ــی    ــمــاس م ــاج ال ــو را از زج ــازد ت   ســ
  

  )460: 1388(همو،     
  

ــود   ــاي حــق شـ ــدر رضــ ــا ان   چــون فــن
  

ــود      ــاي حــق شــ ــن قضــ ــؤم ــدة م ــن   ب
  

ــون     ــگ ــل ــی ــاي ن ــا فضــ ــوي ب   چــارســ
  

ــرون       ــد ب ــاك او آی ــر پ ــی   از ضـــــم
  

ــلف در رضــــاي حق  ــو چون سـ   فنــا شـ
  

ــدف     ــرون آر از صــ   گــوهــر خــود را ب
  

  )392: 1343(همو،     
  

  فریادگري، دلیري و حماسی: -5

از نظرگاه اقبال، مقام فقر با همه اوصـاف و برکات آن اولا: به انسان جنبش و تپش صد چندان و  

ــت می نیز بـال و پر پرواز می  ــارت  کند که فریادش مردمان راجنونی می دهـد. ثانیا: مسـ از قهر اسـ

دهد که پیامدش شــکوه و شــرف نیازي از ما ســوي االله به آدمی میرهاند. ثالثا: چنان اســتغنا و بیمی

رابعا: بایســتی خویشــتن اصــلی و آرمانی خویش را در این آیینه ببینی، تا گنج ســلطانی را به  اســت.

  دست آوري: 
  

ــر    ــعــی ــان شــ ــا ن ــر ب ــبــرگــی   فــقــر، خــی
  

 ــ   ــۀ فــتــراك او ســــلــطــان و مــی   ربســــت
  

ــخــن      گـرچــه انــدر بــزم کــم گـویــد سـ
  

ــن      ــم ــج ــی صــــد ان ــرم ــک دم او گ   ی
  

  پـــران را ذوق پـــروازي دهـــدبـــی
  

ــه را تــمــکــیــن شــــهــبــازي دهــد      پشــ
  

ــهر  از جـنـون مـی    ــه شـ   افـکـنــد هویی ب
  

ــر      ــه ــر و ق ــب ــق را از ج ــل ــد خ ــان   واره
  

ــحرا مقــام      ــه آن صـ   مـی نـگـیـرد جــز ب
  

ــاهــیــن گــریــزد از حمــام    ــدر اوشــ   کــان
  

ــاك او    ــاك از خ ــا ســـــوزن ــش م   آت
  
  

ــد از خس و خــاشـــاك او     ــعلــه ترسـ   شـ
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ــت    ــاي اوســ ــن ــغ ــت ــا ز اســ ــروي م   آب
  

ــوق بی    ــوز مــا از شـ ــتسـ   پرواي اوســ
  

ــتــن را انــدر ایــن آیــیــنــه بــیــن    خــویشـ
  

ــلــطــان مــبــین    ــنــد سـ ــا تــو را بــخشـ   ت
  

ــاد     ــت ــرف ــا ب ــه از پ ــی ک ــوم   آه زان ق
  

ــی نزاد       ــلـطــان زاد و درویشـ   مـیـر و سـ
  

  )463و461: 1388(همو،     
  

  حکمت و قوت: -6

ــتۀفقر  ــت؛ حکمت دردمندانه اقبالی، بایس ــرفا حکمت و قوت اس اي که بر عقلانیت ابزاري و ص

ــی می ــکري فاتح دلنظري پیش ــکوهش از فر و ها میگیرد. چنین فقري بی هیچ لش گردد و فر و ش

گمان سیطره و سلطنت تر است. بیشـکوه شـهریاران و پادشاهانی چون دارا و فریدون بهتر و خوش  

ریزند. به راسـتی که استغناي فقر، قوت دین را  فریاد و نعره درویش مردان فقیر فرو میپادشـاهان از  

  هایش، حکمت راستین دین است:  نوازيدر پی دارد و دل
  

ــبیخون زن   بر عقــل فلــک پیمــا ترکــانــه شـ
  

ــه      یــک ذره درد دل از عــلــم فــلاطــون ب
  

ــور دل گیرد ــد کشـ   آن فقرکــه بی تیغی صـ
  

  
  

ــه از فرّ ــوکــت دارا ب ــه از شـ   فریــدون ب
  

  )122: 1343(همو،     
  

ــورد      ــر لاج ــه ــر ســــپ ــا زی ــره   شــــه
  

  ســــوخــت از ســــوز دل درویــش مــرد   
  

ــازکــتــر آمــد از حــبــاب   ــلــطــنــت ن   ســ
  

ــراب      ــردن خ ــوان ک ــی او را ت   از دم
  

  )363(همان:     
  

ــن دل  ــوازيحــکــمــت دی ــر ن ــق ــاي ف   ه
  

ــی    ــن ب ــوت دی ــازي ق ــی ــر ن ــق ــاي ف   ه
  

  )163: 1388(همو،     
  

  خودآگاهی:خویشتن یابی و  -7

هاي فقر خود آگاهی و بازگشـت به خویشتن و آگاهی بر قدر و ارزش خود، از برکات و ویژگی 

اقبالی اسـت. خود باوري و فرونهادن صـفات ناپسند و درك و دریافت قرب و قیمت خویش، همت   

  بلند و شاهین صفتی، از آثار فقر است که جانمایه تحول جهان بر مقصود و مراد خویشتن است:  
  

ــت و بود    ــابِ هســ   فـقـرِ قــرآن احتســ
  

ــرود    ــتی و رقص و سـ   نی ربــاب و مسـ
  

ــاب خــویــش کــن از خــود مرو    احـتســ
  

ــو      ــه شـ   یــک دو دم از غـیـر خود بیگــان
  

ــواس و هراس   تــا کجــا این خوف و وسـ
  
  

ــاس    ــن ــام خودشـ ــور مــق ــدر ایــن کشـ   ان
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ــاخ بـلــنــد      ــی شــ   ایـن چـمـن دارد بسـ
  

ــد    ــان خود مبن ــی ــاخ، آشـ   بــرنــگــون شــ
  

ــه داري در   ــم ــغ ــی ن ــو اي ب ــل ــر!گ   خــب
  

ــا زاغــان مپر      ــنــاس و ب   جـنـس خود بشـ
  

  خــویشـــتــن را تــیــزي شـــمشـــیــر ده   
  

ــر ده       ــدی ــق ــف ت ــود را در ک ــاز خ   ب
  

  )462(همان:     
  

  بـگــذر از کــاووس و کـی اي زنــده مرد  
  

  طــوف خــود کــن گــرد ایــوانــی مــگــرد   
  

ــاده      ــت ــش دور اف ــوی ــام خ ــق   اياز م
  

ــاهین زاده     ــی کم کن کــه شــ   ايکـرکسـ
  

ــار   ــاخســ ــدر شــ ــان مـرغــک ان ــت   بوسـ
  

ــان       ــدد آشــــی ــن ــش ب ــوی ــراد خ ــر م   ب
  

  تــو کــه داري فــکــرت گــردون مســــیــر
  

  خـویـش را از مـرغــکــی کــمــتــر مــگــیر     
  

ــمــان تــعــمــیــر کن    ــه آسـ   دیـگـر ایــن ن
  

ــر کــن     ــعــمــی ــراد خــود جــهــان ت ــر م   ب
  

  )392: 1343(همو،     
  

  سلطانی و کرّاري: -8

اوج  او این جایگاه را در به دیوار کفر نیست. روشن است که اقبال در پی فقر فلاکت بار و دیوار

ــلوك می ه اي، با نه گفتن بهیچ تعلق و عذر و بهانهنگرد. فقري کـه آدمی با مهار نفس خویش بی سـ

راري شکند و با کتعلقات و نیز سـربلندي و کرامت، هیبت صوري و پوشالی ارباب دنیا را در هم می 

ــتیز با ســتم، فقر قرآنی و اصــل شــاهنشــاهی را فراچ علی آورد . این فقر با قدرت و نگ میوار و س

  انتخاب همراه بوده، نه با ضغف و انفعال.
  

ــا، راه تمــام خــارزار       راهـروان بـرهـنــه پ
  

ــا طلب    ــی، راحله از رض   تا به مقام خود رس
  

  رسد،فقردلیل خسروي استمیکمالچون به
  

ــا طلــب     ــه بوری ــاد را در ت ــد کـیقب ــن   مسـ
  

  )151(همان:     
  

ــا تــاج و  ــت خلافــت فقر ب ــریر اســ   سـ
  

  زهی دولــت کــه پــایــان نــاپــذیر اســــت   
  

ــت این فقر     ــا مــده از دســ   جـوان بـخـت
  

ــت    ــاهی زود میر اســ ــادشــ   کــه بی او پ
  

  )460(همان:     
  

 -ۀ دومخلیف -پیام فاروق -پادشـاه اسبق مصر  -علامه اقبال در یک دو بیتی خطاب به ملک فارق

  دهد:را به او می
  

ــر    ــی ــرب خ ــان از ع ــاب ــی ــاد ب ــو اي ب   ت
  
  

  نــیــلِ مصــــریــان مــوجــی بــرانــگــیــز ز   
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  بــگــو فــاروق را پــیــغــام فــاروق      
  

ــامیز    ــلطــانی بی   کــه خــود در فــقــر و سـ
  

  )460و459(همان:     
  

ــی دهــد   ــان ــري کــه عــری ــق ــگــذر از ف   ب
  

ــلطــانی دهــد      اي خــنــک فــقري کــه سـ
  

ــبر       الـحــذر از جـبـر و هـم از خوي صـ
  

ــت جبر      جــابــر و مــجــبــور را زهر اســ
  

ــود  ــبــر پــیــهــمی خوگر شـ ــه صـ   ایــن ب
  

ــه جــبــر پــیــهــمــی خــوگــر شــــود آن      ب
  

ــزون   ــردد ف ــم گ ــت ــر دو را ذوق ســ   ه
  

ــمــون      ــل ــع ــی ی ــوم ــت ق ــی ــال ــن ی   ورد م
  

  )350(همان:     
  

  اي خــنــک مــردي کــه از یــک هــوي او
  

  نـــه فـــلـــک دارد طـــواف کـــوي او  
  

ــد    ــری ــی آف ــوی ــه ه   واي درویشــــی ک
  

ــیــد    ــت و دم در خود کشـ   بــاز لــب بربسـ
  

  حــکــم حــق را در جــهــان جــاري نکرد
  

ــی از جــو خــورد    ــان ــکــرد ن   و کــراّري ن
  

ــد     ــت و از خـیبر رمی   خــانـقــاهـی جســ
  

ــدیــد     ــلــطــانــی ن   راهــبــی ورزیــد و ســ
  

ــت   نقش حق داري؟ جهــان نخجیر توســ
  

ــت       ــا تــدبیر توســ   هـم عـنــان تـقــدیر ب
  

ــر بــا تو می  ــر حــاضـ ــتیزعصـ   جویــد سـ
  

  نــقــش حــق بــر لــوح ایــن کــافــر بــریــز  
  

    
  

  )343(همان: 
  

ــت  ــیغمی روبــاهی اســ   جز بــه قرآن، ضـ
  

  شـــاهنشـــاهی اســـت  فقر قرآن اصـــل    
  

  )316(همان:     
  

  فقر جوع و رقص و عریــانی کجــاســــت
  

ــت      ــت رهبـانی کجاسـ ــلطـانی اسـ   فقر سـ
  

  )312(همان:     
  

  ستاید:علامه در وصف عالمگیر شاه هندي، فقر او را چنین می
  

ــتی   ــاسـ ــهــان یکت ــاهنشـ ــف شــ   در صـ
  

ــی        ــداســــت ــی ــش پ ــت ــرب ــر او از ت ــق   ف
  

  )67(همان:     
  

  گوید:ستایش درویش خویی نادرشاه میاو با حسن ظن خویش در 
  

ــان شـــــه درویــش خــو     ــادر افــغ   ن
  

  رحـــمـــت حـــق بـــر روان پـــاك او  
  

ــی نگــه  ــیر و درویشـ ــمشـ ــروي شـ   خسـ
  

ــه       ــط لا ال ــی ــح ــر از م ــوه ــر دو گ   ه
  

ــطفی اســـت     فقر و شـــاهی واردات مصـ
  

ــت ایـن تجلی    ــطفی اســ   هــاي ذات مصـ
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ــت      ایـن دو قـوت از وجـود مــؤمن اســ
  

ــت    ــجود مؤمن اســ ــام و آن سـ   ایــن قی
  

  )416(همان:     
  

  امارت معنوي -9

هاي درونی و هاست؛ اقالیمی که با مجاهدت در عرصهها و ارزشمرد فقیر، فرمانفرماي اقالیم دل

ــعت یافته هایش که از بذرتوحید روییده، در جان و اند. جهان معنویت با مبانی و ویژگیبیرونی وسـ

  روان اوست:  
  

ــرم   ــلــطــان مــجــازي مــن فــقــی   تــو ســ
  

ــی در   ــرم     ول ــی ــی ام ــن ــع   کشـــــور م
  

ــت      ــه رســ   جـهــانـی کـو ز تـخم لا ا ل
  

ــرم       ــی ــم ــوش ضــ ــه آغ ــر ب ــگ ــن ــا ب ــی   ب
  

  )452(همان:     
  

  داند:گوید، او را فقیر ولی امیر اقلیم معنی میجایی که درباره غنی کشمیري سخن میوي در آن
  

ــفیر       ــل صـ ــخـنـگـوي بــلــب   غـنـی آن سـ
  

  نــوا ســـنــج کشـــمــیــر مــیــنــو نــظــیــر     
  

ــخ چــه خوش گفــت مرد   ــه پــاسـ   فقیرب
  

ــر       ــی ــی ام ــن ــع ــم م ــی ــل ــه اق ــر و ب ــی ــق   ف
  

  )240(همان:     
  

  رازدانی و صاحب نظري: -10

  بیند:درویش مرد فقیر در حکمت خودي اقبال، همه چیز را در پرتو حق تعالی می
  

  رازدان خــیــر و شــــر گشــــتــم ز فــقــر
  

ــتم ز فقر     ــاحــب نـظر گشـ   زنــده و صــ
  

ــد راه را    ــه دان ــري ک ــق ــی آن ف ــن ــع   ی
  

ــودي     ــور خـ ــد از نـ ــنـ ــیـ   االله رابـ
  

  انــدرون خــویـــش جــویـــد لا الـــه   
  

ــه       ــد لا ال ــوی ــر گ ــه شــــمشــــی   در ت
  

ــان بر تن متن       فـکـر جــان کـن چـون زن
  

ــدان فــکن         هـمـچـو مـردان گــوي در مــی
  

  )462(همان:     
  

  گونه سرود:هاي حیاتش، فقیري و رازدانی خویش را ایناقبال در واپسین لحظه
  

ــد     ــای ــه ن ــد ک ــازآی ــه ب ــت   ســـــرور رف
  

ــد    ــمــی از حــجــاز آی ــی ــد نســ ــای   کــه ن
  

ــري      ــی ــق ــن ف ــار ای ــد روزگ   ســـــرآم
  

  دگــر دانــاي راز آیـــد کـــه نـــایـــد    
  

  )435(همان:     
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  گداز و نیاز: -11

ــت؛    ــرت حق اس ــتگی مدام به حض ــاس عمیق نیاز و وابس ــی، احس ــرار فقرو درویش یکی از اس

  شود و این مایه بسی توفیق است:  هاي غوطه ور در نازو نعمت دیده نمیاحساسی که در میان انسان
  

ــدان ده    ــداون ــاشـــــی از خ ــه ب ــرچ   گ
  

ــده      ــف م ــده از ک ــف م ــر را از ک ــق   ف
  

ــت  ــوز او خوابیــده در جــان تو هســ   سـ
  

ــت  ایـن کـه ـ       ن مـی از نیــاکــان تو هســ
  

ــان مخواه   ــام   در جـهــان جز درد دل ســ
  

ــلطــان مخواه     نعمــت از حق خواه و از سـ
  

ــا مــرد حــق  ــر اي بســ ــی ــدیــش بصــ   ان
  

ــریـر      مـی    ــود از کـثـرت نـعـمــت ضـ   شـ
  

ــت    ــم ــع ــرت ن ــث ــرد  ک ــداز از دل ب   گ
  

  آرد نـــیـــاز از دل بـــردنـــاز مـــی  
  

ــده   ســــال  ــردی ــان گ ــه ــدر ج ــا ان   امه
  

ــه چشـــم مــنــعــمــان کــم       امدیــدهنــم ب
  

  من فــداي آن کــه درویشــــانــه زیســــت
  

ــت      ــه زیســ   واي آن کـو از خــدا بـیگــان
  

  )386(همان:     
  

ــه جـلــوت نــی نـوازي     هــاي مــن بــیــنب
  

ــه خـلـوت خود گــدازي       هــاي من ببینب
  

ــان      ــاک ــی ــر از ن ــق ــۀ ف ــت ــک ــم ن ــت ــرف   گ
  

ــلــطــان بــی      هــاي مــن بــیــننــیــازيزسـ
  

  )451(همان:     
  

  غیرت و زندگی خدامحور: -12

 تواند جهان را متحول ســازد.اســت که از نظر اقبال می» فقر غیور«فقر پویا و تعالی بخش، همان 

  بیدل دهلوي که حسین بن علی(ع) را آیینه آن در کربلا دانست:   »عشق غیور« –فقر غیور به سان 
  

ــق غیور    کیســـت دراین انجمن محرم عشـ
  

ــتمــا همــه بی     غیرتیم آیینــه در کربلاســ
  

  )667: 1376دهلوي، (بیدل     
  

ــرد     ــاروان ک ــل ک ــی ــق دل ــرب را ح   ع
  

ــا فـقــر خــود را امــتــحــان کــرد      کــه او ب
  

ــت      ــتــان غیور اســ   اگـر فـقـر تـهی دسـ
  

ــرد       ــوان ک ــالا ت ــه و ب ــی را ت ــان ــه   ج
  

  )462(همان:     
  

  دل زغـــیـــراالله بـــپـــرداز اي جـــوان 
  

ــاز اي جــوان     ــه در ب   ایــن جــهــان کــهــن
  

ــی  ــا کــجــا ب ــتــن ت   غــیــرت دیــن زیســ
  

ــتن     ــت این زیسـ ــلمــان! مردن اسـ   اي مسـ
  
  

  )463: 1388(همو:     
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  قراري:بلندهمتی و بی -13

  قراري و موجواري و از سر همت جهیدن، از اثرات فقر اقبالی است:بی
   

ــت   ــامــانم نگــاهی اسـ ــاز و سـ   فقیرم، سـ
  

ــت    ــمم کوه، یــاران! برگ کــاهی اسـ   بچشـ
  

  زمــن گــیــر ایــن کــه زاغ دخــمــه بــهــتر
  

  دســـت آموز شـــاهی اســـتاز آن بازي که   
  

  )481: 1343(همو،     
  

ــی   ــل ب ــی ــت ســ ــوســ ــدرون ت ــاهان ــن   پ
  

ــاه        ــد ک ــن ــان ــران م ــوه گ ــش او ک ــی   پ
  

ــت  ــودن اســ ــاآسـ ــیــل را تمکین ز ن   سـ
  

ــت      ــابودن اســ ــودنش ن   یــک نـفـس آسـ
  

  )464: 1388(همو،     
  

  دلی:یقین، امید، روشن ضمیري و پاینده -14

  شود: روشن ضمیري، پایندگی، یقین و در پی آن امید و آرمان، از این فقر نتیجه می
  

ــی     ــن ــر ره نشــــی ــی ــق ــن ف   زســــوز ای
  

ــی       ــن ــر آتشـــــی ــی ــده او را ضـــــم   ب
  

ــردان   ــده گ ــن ــای ــن و پ ــش را روشــ   دل
  

ــی         ــن ــی ــق ــد از ی ــه زای ــدي ک ــی   ز ام
  

  )445: 1343(همو،     
  

ــت   ــوز و درد و داغ و آرزوســ   فـقر سـ
  

ــدن    ــتفــقــر را در خــون تــپــی   آبــروســ
  

  )416 :(همان    
  

  چیرگی بر دو جهان: -15

  بندي به چنین فقر عارفانه و حماسی است:  تسخیر دو جهان دنیا و آخرت، از برکات پاي
  

ــري     ــی ــرد پ ــکــی از م ــت ــی ــدم ب ــی ــن   شــ
  

ــه     اي روشـــن ضــــمــیــري کــهــن فــرزان
  

ــت   ــاداري نگــه داشــ ــه ن   اگـر خود را ب
  

ــري       ــی ــق ــرد آن ف ــی ــگ ــی را ب ــت ــی   دو گ
  

  )483(همان:     
  

  عریانی، هیبت و جلالت: -16

هاي مردان غزوه اقبال، با طرح فقر عریان (=عاري از عیوب دنیاطلبی و خودخواهی و ذلت و...)،

بیند. او چنان هاي آن میبدر و حنین و نیز صلاي حماسی امام حسین(ع) را در عاشورا بهترین نمونه

  ري چون من نخواهد آمد:گوید دیگر فقیمست و دلباخته چنین فقري است که خود می
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ــپهر       ــود زیـر سـ   فـقـر چـون عـریــان شـ
  

ــر       ــه ــاه و م ــرزد م ــل ــب او ب ــی ــه   از ن
  

ــن   ــی ــدر و حــن ــان گــرمــی ب ــقــر عــری   ف
  

ــین         ــانــگ تـکـبــیــر حسـ   فـقـر عـریــان ب
  

ــد     ــان ــم ــی ن ــان ــری ــا ذوق ع ــر را ت ــق   ف
  

ــد       ــلــمــانـی نــمــان   ایـن جـلال انــدر مسـ
  

  )397(همان:     
  

ــه    ــر از لا إل ــی ــان و م ــط ــوت ســــل   ق
  

  از لا إلــههــیــبــت مــرد فــقــیــر         
  

ــم     ــی ــاّ داشـــــت ــغ لا و إل ــی ــا دو ت   ت
  

ــوي   ــتــیــم  مــاسـ ــان نـگــذاشـ   االله را نشــ
  

ــن اســــت  ــعلــۀ من روشـ   خــاوران از شـ
  

ــت     ــر من اسـ   اي خنـک مردي کـه در عصـ
  

ــابــم نصــــیــب مــن بــگــیــر    از تــب و ت
  

ــد چــومــن مــرد فــقیر    ــای   بـعــد از ایــن ن
  

ــه     ــت ــرآن ســـــف ــاي ق ــر دری ــوه   امگ
  

ــۀ     ــغ ــب ــز صــ ــرح رم ــه شــ ــت ــف   اماالله گ
  

ــن آه  ــا م ــی داده  ب ــاه ــگ ــح ــدصــــب   ان
  

ــه کــاهــی داده      انــدســــطــوت کــوهــی ب
  

ــادة مــن یــک دو جــام   پــس بــگــیــر از ب
  

ــی      ــغ ب ــی ــل ت ــث ــی م ــا درخشــ ــامت ــی   ن
  

  )431(همان:     
  

ــیـدند      ــف کشـ ــجـد صـ   فقیران تـا بـه مسـ
  

ــد       ــدن ــان دری ــاه ــنشــ ــه ــان شــ ــب ــری   گ
  

ــرد   ــه افســ ــن ــی ــش درون ســ   چــوآن آت
  

ــد     ــه درگــاهــان خــزیــدن ــان ب ــلــمــان   مسـ
  

  )444(همان:     
  

  علی معلم دامغانی در یک مثنوي شیوا و حماسی، عریانی را چنین سروده است:محمد 
  

ــه  ــّایی یــک لاجــام ــت آن لایی إل   کیســ
  

ــیر علی گرم کنـد هنگـامه      ــمشـ   کـه چو شـ
  

  هلــه مــایـیـم کــه چـون تــیغ علی برّانیم   
  

ــت کـه مـا عریانیم          امـت واحـده آن جـاسـ
  

ــاییم   ــتر م ــدر اشـ ــد ای   هـر کــه تزویر کن
  

ــد از    ــتر مــاییمهر کــه آمــاس کن   زر نشـ
  

  گــاو گو فربهی از بهر کــه خواهی کرد آي!
  

   گرسنه است چه خواهی کرد آي!شور شیران  
  

  درع گو ترمه کن اي خصــم که ما شمشیریم
  

ــمن گیریم         4عور مـانـدیم کـه تـا جامۀ دشـ

  
  )446: 1387(معلم دامغانی،     

  

  آرزومداري: -17

داغ و آرزوهاي مقبول دنیایی و فراسویی بوده که یکی فقر حماسی و عارفانه اقبال، زاینده درد و 

  سوزند:از آن آرزوها، حماسه و عرفان سرخ است که همه پیشوایان و اولیاي حق در اشتیاق آن می
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ــاس    زنـــدگـــی بـــر آرزو دارد اســـ
  

ــاس     ــن ــش را از آرزوي خــود شــ   خــوی
  

ــم و گــوش و هـوش تــیــز از آرزو    چشـ
  

  
  

ــز از آرزو    ــی ــه خ ــی لال ــاک ــت خ   مشــ
  

ــت هــر کــه  ــکشــ ــخــم آرزو در دل ن   ت
  

ــت    ــنــگ و خشـ   پــایمــال دیگران چون سـ
  

ــر    ــی ــان و م ــط ــل ــۀ ســ ــای ــرم   آرزو ســ
  

  بــیــن فــقــیــر    آرزو جــام جــهــان    
  

ــد  ــنـ ــل را آرزو آدم کـ   آب و گـ
  

  آرزو مــا را زخــود مــحــرم کــنــد       
  

ــا بــرمــی  ــرر از خــاك م   جهــدچــون شـ
  

ــی       ــردون م ــاي گ ــن ــه ــدذره را پ   ده
  

ــت   ــوز و درد و داغ و آرزوســ   فـقر، سـ
  

ــت فــقــر را در      خــون تــپــیــدن آبــروســ
  

  )419(همان:     
  

  :گیرينتیجه

فقر و فقیر در اندیشـه و حکمت خودي اقبال، هرگز به معناي اسـتضعاف و محرومیت و نیز تن   

که ذکرش  اي استتر از فقر صوفیانهتر، بلندتر و وسیعدادن به درماندگی و فلاکت نبوده؛ بلکه ژرف

ــتهکند، رفت. فقري که اقبال طرح می ــانی مانند قناعت، آزادگی، بریدن از ترین ارزشبرجس هاي انس

ــتگی ــاري، زهد و زندهها، بیوابس ی دلی، نفنیازي از خلق، نیازمندي دمادم به خالق، فروتنی و خاکس

ــه قدرت ــوز و درد، فریادگري، دلیري و حماس ــدق و س آفرینی، حکمت و قوت، هاي غیرخدایی، ص

ــتن ــلخویش ــۀ معنویت، رازدانی و یابی و خودآگاهی، س ــهریاري و امیري در عرص طانی و کراّري، ش

نظري، غیرت، همت، هیبت و جلالت، یقین، امید، آرزو و رضــا و تســلیم حق را در بردارد. صــاحب

هاي یاد شــده برخوردار بوده، آلی اســت که از ویژگیمند و ایدهفقیر در دیدگاه اقبال، انســان شــکوه

ــازد.  ایمان، عرفان، اخلاق، حما ــته و متجلی س ــه و عزت و عظمت دینی و معنوي را در خود داش س

علاقه اقبال با این نگاه بلند، عمیق و گسـترده، خود را که انسـانی جامع، کامل و پرافتخار است، فقیر   

  نازد:بالد و میداند و به چنین فقري که فقر علوي، عرفانی، پهلوانی و حماسی است، میمی
  

ــعلــۀ من  ــن اســــتخــاوران از شـ   روشـ
  

ــت     ــر من اسـ   اي خنـک مردي کـه در عصـ
  

ــابــم نصــــیــب مــن بــگــیــر    از تــب و ت
  

ــد چــو مــن مــرد فقیر     ــای   بـعــد از ایـن ن
  

  )431(همان:     
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  ها:نوشتپی

، 1379، جلد اول، مرکز نشر فرهنگی آیه »هاراه و رسم منزل«نک: دکتر شیخ الاسلامی، علی،  2و1

  .167و 166، صص1373انتشارات الزهرا و شرح دکتر علی شیروانی،  433ص 

در این هر چیز کان جز «هاي گلشن راز، مصرع نخست چنین آمده است: اي از نسـخه . در پاره3

  . 86، به اهتمام: صابر کرمانی، ص»گلشن راز«نک: شبستري، شیخ محمود: » ناب فقر است

ــعر،  446ده، ص به قلم نگارن» هاي مانامثنوي«. نک: بر این رواق مقرنس، مقاله 4 و نیز مجله شـ

  .123-120صص36شماره 
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